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 « التعربّ بعد الهجره» یو گستره قاعده فقه یمعناشناس

 معاصر یالمللنیب یهابر مهاجرت قیبا تطب
 *یجيد رجبم 18/11/1403تأييد:  29/9/1403دريافت: 

 **اکبرياننعلی علیحس و

  چکیده

 رهیا گناهاا  ک   لیاست که در ذ یو فقه ییمهم روا نیاز عناو یکی ،تعربّ پس از هجرت

 ؛یشمرده شود که در ابواب مختلفا  یعنوا  قاعده فقههب ندتوایعنوا  م نیا .ستا ذکر شده

 نیچنهم .کاربرد دارد تیو دولت و فقه ترب استیجماعت، نکاح، جهاد، فقه س تمانند صلا

 یقاعاده دارا  نیا اسات. ا  رگذاریمعاصر تأث یالمللنیب یهارتمهاج یشناسحکم نهیدر زم

 یو حقاوق  یاسا یعنوا  ناظر به امار س  نیا ایاست، آ یاقدمصو  یجهت مفهوم از یابهامات

تعرّب در  ایآ ؟یو معرفت یهجرت فکر ایاست  یمراد هجرت مکان ؟یتیو ترب یمیتعل ایاست 

 نیدر ا هادگاهید ا یب هها ابتدا بن پرسشیپاسخ به ا یبرا ر؟یخ ایزمانه حاضر مصداق دارد 

ناظر  اتیبا استفاده از روا ژهدوایکل نیا ریتفس هب هاآ  یاعت ارسنج یپرداخته و برا نهیزم

 کیا شد که تعرّب پس از هجرت  نیا جهی. نتمیاقدام نمود یاجتهاد یبه آ  و با روش فقه

هر نوع خارو  از  »است و  یمناظر به تعهد مسلما  به دولت اسلا یاسیسا   یعنوا  حقوق

 و طاعات و  تیا از ولا ییداکه موجا  جا   یمشروع اله تیولا لیذ یدولت اسلام نیسرزم

 نیبر ا ،«گردد، تعرّب پس از هجرت خواهد بود یجامعه اسلام تیاز نصرت و تقو یریگکناره

 .گردد میتقس یته مث ت و منفبه دو دس تواندیم یالمللنیب یهامهاجرت ،اساس

 يواژگان كلید
 التعرب بعد الهجرهعد فقه سیاسی، فقه هجرت، قاعده ، قوافقه سیاسی

 

 :قوه ناوا   فپژویشوااه  و عضوو ییو ع علموی    علمیه ه سطوح عالی حوز استادو آموخته دانش *

rajabimajid65@yahoo.com 

   ha.aliakbarian@isca.ac.ir :فرینگ اسلامی ولو  پژویشااه عنشیار داآموخته حوزه علمیه و دانش **
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 هدممق

رود کمه  شماار ممی  هأله تعرّب پس از هجرت، از عناوین مهم در نصوص روایی بسم

چنین برخی احکما  قههمی   هم .در روایات متعددی جزء گناهان کبیره شارده شده است

علاممه حلمی،    و 3، ص2ق، ج1387 )طوسمی،  ماننمد ابمواب جهماد    ؛در ابواب مختلفمی 

 بحرانمی،  و 433ص ،2، جق1407 حلمی،  )محهق ااعتنااز ج ،(19، ص14ج ،ق1412

ق، 1408 حلمی،  محهمق  و 53، ص2ج ،ق1387 )طوسمی،  و نکاح (9، ص10ق، ج1405

معناشناسمی و   ،با عنوان تعرّب و اعرابی ممرتب  گردیمده اسمت. بنمابراین    ( 304، ص1ج

 یکمی از  ،انشی دارای اهایت است. از سوی دیگمر لحاظ دهگستره مفهومی این عنوان، ب

الاللمی اسمت کمه در    همای بمین  ر، پدیمده مهماجرت  معاصم  یاسم سیم اجتااعی   ل ائمس

پس از هجرت نیز سنجی آن با عنوان تعرّب شناسی این رقتارهای اجتااعی، نسبتحکم

 ،همای معاصمر  حائز اهایت است. از این جهت که ماکمن اسمت بسمیاری از مهماجرت    

 شاار آید.هی از عنوان تعرّب پس از هجرت بمصداق

  اسمت کمه در ابمواب    عما ز هجمرت، یمق قاعمده قههمی     اس پ ت تعرّبان گفتومی

چنمین ایمن عنموان در    همم  .ح به کار بسته شده استو جهاد و نکا تمختلفی چون صلا

نظیر قهمه سیاسمت، قهمه دولمت و قهمه تربیمت، دارای ت بیهمات و         ؛ابواب جدید قههی

 باشد.ای میهمصادیق گسترد

آیا تعرّب پمس از هجمرت    .ارددد جوؤالات مهای ووان سدر مفهو  و گستره این عن

آیمد   یشاار مهای اجتااعی بیق مهوله قردی در زمینه مکان اقامت انسان است یا مهوله

یما   آیا تارکز اصلی این قاعده بر امر حهوقی و سیاسی است یما اممر تربیتمی و قرهنگمی    

 اسمت یما هجمرت    یزیکمی دو  آیا مراد از هجرت، هجمرت مکمانی و ق  ترکیبی میان این 

آیمد   شود و خروج از تعرّب چگونه پدید میق میی و ایاانی  تعرّب چگونه محهنرود

 سازد.را آشکار می ها مراد جدی از این قاعدهپاسخ به این پرسش

در ایمن نوشمتار بمه     ،همای قموق  پرسمش گفته و پاسخ بهاز جهت اهایت نکات پیش

همت تبیمین ابعماد    ن جچنمی مپردازیم. هم یههی مبررسی معناشناسی و گستره این قاعده ق
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الاللی ت بیق داده تا عاو  و اطملاق آن نسمبت بمه    های بینه را بر مهاجرتمسأله، قاعد

 معاصر نیز سنجیده شود.رقتارهای اجتااعی 

سمی  قرضیه اولیه بر این است که تعرّب پس از هجرت، یمق عنموان حهموقی و سیا   

ت، حدوث این اص لاح از سا میین دولت اسلاسرزم ناظر به مسأله تابعیت و اقامت در

های مفهومی و مصمداقی از ایمن   تحلیل ،روازاین .یخی نیز مؤید این قرضیه استنظر تار

 ین عنصر سازگار بوده و در نسبت با آن سنجیده شود.قاعده باید با ا

 پیشینه

کتم    ه، درکه در زمره گناهان کبیره شارده شدجا مسأله تعرّب پس از هجرت از آن

طمور مسمتهل بررسمی    هناسی و گستره آن بم شکار رقته است، اما مفهو ان بهوراق قهیهان،

  امما  جاعمه   یویژه در شراهقهیهان امامی ذیل عنوان اعرابی ب ،نشده است. در عین حال

کمه امما    دال بر این اند. در این باب روایاتی وجود داردو جااعت به این مسأله پرداخته

، 8ق، ج1409عماملی،   )حمر  پمس از هجمرت باشمد    بمی رااعرابمی یما اع  بایمد  جااعت ن

گوهای قههی شکل گرقته که آیا مراد از اعرابمی  وذیل این روایات، گفت .(324-325ص

ت احکا  است یا کسی که تکلیف الزامی هجرت به سمرزمین اسملامی   جاهل به تفصیلا

شمهید   ؛443ص ،2ج ق،1407اسمت  )محهمق حلمی،    را ترک گفته و قاقد صفت عدالت

 .(387-389، ص13تا، جنجفی، بی و 318ص ،1ق، ج1314 ،نیثا

شمود،  هایی با عنوان تعرّب پس از هجرت در کت  قههی معاصر ملاحظه میپژوهش

 انمد های قههی به معناشناسی و کاربرد این قاعده در کلاات قهیهان پرداختمه در موسوعه

ه پژوهشکد و 328، ص9جق، 1415 اری،انص ؛528، ص2، ج1382شاهرودی، هاشای )

الله دسممتبی  در گناهممان کبیممره بممه ةی  شممهید آ .(362-373، ص1392ارت، حممو و زیمم

ات مرتب  با تعمربّ و نیمز قمرو  و مصمادیق آن بما توجمه بمه روایمات         آوری روایجاع

ن الله محسن اراکمی در مهما  تبیمی   ةیآ .(30-41، ص2ج ،1383)دستبی ، است پرداخته 

، 1397)اراکمی،   ل کمرده اسمت  ن قاعمده را تحلیم  یم ا نمو ی، از منظری و عرقشهر شرعی 

ها اشماره خواهمد شمد. در    شده در این کت  در بیان دیدگاههای ارائهه(. دیدگا9-17ص
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تموان بمه دو مهالمه ذیمل کمه      با موضو  هجرت نگاشته شده، می میان مهالاتی که مرتب 

، یمبلبم )« جمرت هه قهم »لمه  اود: مهان ارهاش ،دارندتری با موضو  مورد نظر ارتباط بیش

ب پرداخته است و نیمز مهالمه   ( که در ضان آن به تبیینی از تعر3ّ-18ص، 48ش ،1385

( که 159-174ص، 10ش ،1398 ی،ایرح)« تربیتی روایات تعرّب پس از هجرت نهش»

 از منظری تربیتی به ت بیق قاعده پرداخته است.

در پیشمینه، کاتمر    کهت دار اسبرخور هایییبا این وجود، پژوهش پیش رو از ویژگ

های گوناگون در زمینه تعمرّب پمس   هبندی و نهد و ارزیابی دیدگاشود. دستهمیملاحظه 

ی و تبیین گسمتره تعمرّب   چنین معناشناسهای این نوشتار است. هماز هجرت، از ویژگی

گمی،  قرهن ربیتمی با استفاده از روایات تفسیری آن، غلبه منظر سیاسی حکومتی بر منظر ت

ر هما، از دیگم  لمی و توجمه بمه ماهیمت قههمی آن     الالهمای بمین  عده بر مهاجرتاق یقت ب

 رود. شاار میههای نوشتار حاضر بویژگی

 مفاهیم

با توجه به عنوان پژوهش، به شرح واژگان تعمرب، هجمرت در لبمت و اصم لاح و     

 پردازیم.های بین الاللی در عرف معاصر میجرتژه مهاوا

 تعربّ

تعمرّب   نشمین اسمت.  بادیمه  و ای داردادیمه سی است کمه زنمدگی ب  معنای کاعرابی به

رب ن العم ینی اسمت. لسما  نشم یمه بمه زنمدگی باد   تی طرد زندگی شهری و بازگشامعنبه

 گوید:  می

اعرابمی   ،ن شمود نشمینا زیند یا هامراه بادیمه  نشینی را برگزندگی بادیه کسهر

ن اسمت و  که از زنمدگی شمهری رویگمردا    است کسی اعرابیشود، نامیده می

ابن منظمور،  ) که نیاز به آمدن به شهر داشته باشدمگر این .شودوارد شهر نای

   (.586-587، ص1ق، ج1404

ب شمود را نیمز از هامین بما    که از گناهان کبیره شارده ممی  «ةهجِرَْدَ الْبَعْ تَعرَُّبَ» یو
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 گوید:  می داند و در معنای آنمی

، بمه  بعد از هجرت بمه مدینمه   ت، در وصف کسی بوده کهب بعد از هجرتعرّ

بعمد از هجمرت، بمه سمرزمین قبلمی       گشته و هرکسی بدون عذربادیه باز می

  .(هاان) شدمی بد حساحکم مرتت در گشمی خودش باز

 )ابن شدمیعرب گفته  ،بودبه کسی که شهرنشین ، است اعرابی در مهابل عرب لفظ

 .(202، ص3ج ،تااثیر، بی

رزمین غیمر اسملامی   ز معنای بادیه و عبارت از هر سا قراتر ااعرابی ر مجاع البحرین

ز مهماجرت  بعمد ا داند که می ن کسیوی اص لاح شرعی تعرّب را در شأ .کندتفسیر می

 گردد، چنین کسمی در حکمم   ه سرزمین کفر بازبدون عذری دوباره ب ،ین اسلا به سرزم

اگمر نسمبت بمه وظیفمه      ،در نتیجه .(118، ص2ج، 1375)طریحی،  شودمرتد شارده می

 مصداق متعرّب بعد از هجرت است. ،س عال ناایدصورت معکوهمهاجرتی خویش ب

 و  586، ص1جق، 1414، منظمور  است )ابمن  تهجر رابری در بنشک رّبتع ،بنابراین

گزیمدن  سملامی و سمکنی  هجرت، خروج از سرزمین غیر ا .(202، ص3ج ،تااثیر، بی ابن

گزیمدن  وج از سرزمین اسلامی و سکنیرّب، به معنای خراسلامی است و تع در سرزمین

 هامین رّب عم چمه ت  عرابی واژه ار سرزمین غیر اسلامی است. سایر لبویان نیز چه در ود

 و 400، ص2ق، ج1414قیمممومی،  ؛219، ص2ق، ج1421)زهمممری،  تفسمممیر را دارنمممد

خمروج از  البته در کلا  ایشان، تعرّب اختصاصی به  .(72-74، ص8، ج1368مص فوی، 

 است.ح داده شده مدینه نداشته و به صورت عا  توضی

کمه   رقتیر مکا به یانباره کس دردا در ابت، «تعرّب بعد الهجره» زیآمعبارت نکوهش

و بمه   شدندیم رونیب نهیاز مد ح مکه،تا قت نهیدر دوره هشت ساله از آغاز هجرت به مد

ت جهماد و اقمزایش   هجرت نیز به جهم  تأکید پیامبر بر. گشتندیم بازهای دیگر ینزمسر

 ،ق1406)مجلسمی،   تهویت اسلا  و جامعه اسلامی بوده است ی و کیفی مسلاانان وکاّ

 های بعدی نیز به حال خود باقی بوده است.  آن در دورهمومیت ا مذما .(3، ص8ج

ال کسانی که این تعبیر در بماره  نگاران و شرح حهای تاریخررسی گزارشب از

مدینه تا آید که از هنگا  هجرت نبوی و مسلاانان به می ر رقته، براکها به آن
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بموده  ی سملام ادوین روایمات  ع و تده بعد که دوره آغاز جاسکم یق  دست

بمود و در  ز شمناخته شمده   آمیم است، این عبارت به عنوان تعبیمری نکموهش  

، 1392)پژوهشمکده حمو و زیمارت،     شمد یها به کار گرقتمه مم  گذاریارزش

   .(364ص

 شمود اعرابمی مشماهده ممی   در ادبیات شعر قارسی نیز این معنای منفمی از تعمرّب و   

 .(6حکایتدو ،  بابگلستان سعدی، )

 و مهاجرت رتهج

ان ماده هجر، در اصل، ترک یق شیء با وجود ارتباطی که میم  هاجرت ازو م رتهج

)مصم فوی،   دکنمیلالت بر استارار در ترک آن ها بوده معنا شده است و مهاجرت دآن

را ضد وصل به معنای ق ع از این جهت در کت  لبت، هجرت  .(239، ص11، ج1368

. (250، ص5ق، ج1414منظمور،  ن ابم  و 634، ص2ق، ج1414 اند )قیمومی، و ترک گفته

ت بیق ایمن  دیگری با بدن، زبان یا قل  دانسته که  مفردات، هجرت را جداشدن انسان از

ق، 1412)راغم  اصمفهانی،    ار اختیماری انسمان اسمت   معنای عا  بر خصوص یق رقتم 

دیگمر  جمایی  هجرت و مهاجرت، نهل مکان از موطن خود به  ح نیز(. در اص لا833ص

 .(250، ص5، جق1414ابن منظور،  و 634، ص2ق، ج1414)قیومی،  است هدمعنا ش

 الملليهای بیناجرتهم

ت، الاللمی اسم  خلی و بینهای دااجرت، مهاجرتهای مهبندیطبههترین یکی از مهم

چون مهاجرت از روسمتا بمه   د خارج نشود )هماگر قرد از مرزهای سرزمین و کشور خو

همای داخلمی قمرار    ارگان داخلی( در دسته مهماجرت ویا آ ه شهر دیگر وهری بشهر یا ش

د جممزو شممدن از مرزهممای کشممور متبممو  خممو صممورت خممارجخواهممد گرقممت و در 

کشمور بمه    قیم مرد   یاز سو ،الاللیمهاجرت بینبود. الاللی خواهد های بینمهاجرت

ایمن  . باشمد یمم  ،ندستیجا نو شهروند آن شوندیمحسوب ناآن  یکه بوم دیگریکشور 

خمذ  اقاممت دائمم و ا   ژهیم سکونت و اقاممت در کشمور مهصمد بمه و    هاراه با  ت،اجرهم
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د از از نظمر عواممل محرکمه و قصم     الاللمی ینمهاجرت بم  .باشدمیآن کشور  یشهروند

همای کماری   مهاجرتهای دانشجویی )تحصیلی( جاییهصلی جابمهاجرت به سه گروه ا

، 1399)صملواتی،   ندشمو یمم سمیم  جمویی( ته نماه ری )پهای اجبما )اقتصادی( و مهاجرت

 .(279ص

همای  برای بهما بموده اسمت، امما شمکل     تر اض راری گرچه در گذشته مهاجرت بیش

همای  یکمی از پدیمده   رقاه و ارتهای معیشمت بمه   آن در قال  تلاشی برای ایجاد زیامرو

همای  تمهماجر شدن را بایمد در قهمم   شده است. روند جهانیااعی در جهان تبدیل اجت

 شدن، گسترشاعتهاد برخی دانشاندان غربی قرایند جهانی داد. به ر قرارنظمورد معاصر 

ها باطات، انساندر ایجاد و گسترش شبکه ارت علم، تجارت، قناوری و صنعت و تأثیر آن

هویمت انسمان جدیمد، هویمت      ،رویکدیگر نزدیق کرده است؛ ازاین پیش بهرا بیش از 

 )اخموان کماظای،   صمی نیسمت   همه خا و من کشمور  به هیچ قو  وتعلق جهانی شده که م

 ز قرهنگ سیاست و اقتصاد جهانی است.یاقته ا(. هویتی که تشکیل351-353، ص1386

الاللمی  جاعیت مهاجران بمین  ،الاللی مهاجرتبین نس آخرین گزارش سازمااسابر 

صمد از کمل   در 5/3معمادل   ،میلیمون نفمر   272بمر   بمال  میلادی  2019در جهان در سال 

تعمداد مهماجران   لادی ممی  1995که در سمال  حالی در ؛ستکنین روی زمین ات سایجاع

الاللمی  بمین اجران هم داد میلیون نفر بوده است. بنابراین آمار، تعم 174الاللی برابر با بین

درآممد  کشمورهای بما    ،و البته عاده مهاجران تر از جاعیت جهان رشد کرده استسریع

 (.279-281، ص1399ی، اند)صلواتدهاب کربالا را انتخ

شدن در نظا  عادلانه جهانی امری م لموب باشمد،   که شاید جهانی ه داشتباید توج

پذیر داد و یکی اسمتعاارگر  سل ه گر وه ا  سلما وقتی نظا  عادلانه جای خود را به نظا

و  جهمانی، هامان قرهنمگ    و دیگری تحت سل ه شد، دیگر قرهنگ و سیاست و اقتصاد

بمر جهمان تحایمل کننمد و      انمد تههای بزرگ توانسم که قدرت ی استاست و اقتصادسی

ت استارار سل ه بر کشورهای دیگمر شمارده   های ایشان جهسازی یکی از برنامهجهانی

 .دشومی
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 مدرک قاعده

روایی امامیمه وارد   در منظومه« ةالتَّعرَُّبُ بَعدَْ الْهجِرَْ»روایات قراوانی در حرمت عنوان 

زممره گناهمان کبیمره بیمان      را در زون بر حرممت، ایمن رقتمار   ات اقست، این روایشده ا

 پمس از  بمودن گنماه تعمرّب   روایت در کبیمره  5ائر، اند. کتاب کاقی در باب بیان کبناوده

 14و10 ،8 ،3 ،2(. روایمات  276-281، ص2ق، ج1407کلینی، ان کرده است )هجرت بی

 هما کننمد کمه در میمان آن   یت مم از هجمرت دلالم  بعد  بودن تعرّبگناه کبیرهباب بر این 

ا  از جالممه صممحیحه محاممدبن مسمملم از اممم .ت صممحیح السممند نیممز وجممود داردروایمما

 :  صادق

ق، 1407)کلینمی،   «...ةرج  هال دعب برّعالتّ و ... دامّعتم نمؤمال لتق عبس رائبكال»

   .(277، ص2ج

 :  ستآمده ا ،ربتع دنبوهبیان کبیراقزون بر  از اما  صادق 14در روایت 

   .(281ص ،هاان) «داحو كرالشّ و برّعالتّ و»

ژه این عنموان  ر اهایت ویگدانسته است که نشان تعرّب را با شرک یکی این عبارت 

 آید.شاار میهسایر عناوین ب   در نسبت بهمحرّ

 ،تچه گذشارد، اقزون بر آندر اسناد روایت حرمت تعرّب، استفاضه ق عی وجود د

 انمد دهعمرّب را نهمل نامو   اد معتبر دیگمری، حرممت ت  ه اسنطوسی ب و شیخصدوق شیخ 

 .(423ص ق،1414 طوسی، و 367، ص4و ج 360، ص3ج ق،1413صدوق، )

ایمن  امیرالامؤمنین تما امما  رضما     بلکه از دوره نبوی نیست، ن روایات، صرقاًای

 ب بعمد که تعر شودینام رح  این شبهه ،شده، بنابراین عنوان در زمره گناهان کبیره بیان

قتح مکه بوده است، پس پمرداختن بمه   وی، پیش از جرت عنوانی مخصوص دوره نباز ه

اممری لاز  و   اهم ز ارتکاب آن در هامه دوره جهت اجتناب ا ،شناسی و گستره آنمفهو 

ایمن واژه و  ن تنها روایات دال بر اصل حرمت تعرب است، در تفسمیر  ضروری است. ای

 ،. بنمابراین در ادامه بیان خواهد شمد  رد کهجود دانیز و دیگری روایات ،علت حرمت آن

 ،چه محمل تأممل و دقمت اسمت    ست، آنمت تعرّب، امری مسلم و غیر قابل خدشه احر

 باشد.ب بعد الهجره میشناسی و تفسیر تعرّهو مف
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 ها در تفسیر تعرّب بعد از هجرتدیدگاه

ن شده ی بیانای اعرابمع رایب تاالاح ه در کلاات قهیهان دودر ذیل پیشینه گذشت ک

د، روکمار ممی  هب، هاراه عبمارت پمس از هجمرت بم    ابی یا تعرّعنوان اعراست، اما وقتی 

کمار رقتمه   هعنای لبوی خمود بم  مت در این اص لاح در تعرّب و هجرچگونه است  آیا 

هما و ممراد از   زمینتعرّب، خروج از سمرزمین اسملامی بمه سمایر سمر     است  آیا مراد از 

رب پمس از هجمرت نیمز ماننمد     اسلامی است یا تعم زمین مکانی به سر هجرت هجرت،

در ایمن   وختن آن است  یا احتاالات دیگریای اعرابی، کنایه از ترک تعلم پس از آممعن

 توان به چهار دیدگاه اشاره کرد.ه میدارد  در این زمین دعبارت وجو

 .اسمت هما  سرزمین ره سایمی بخروج از سرزمین اسلاتعرّب، منظور از  :دیدگاه اول

شناسمان  گذشمت، نظمر لبویمان و واژه   ناسی تعرّب شطور که در مفهو این دیدگاه هاان

به ایمن   لامی برای کسی کهسخروج از مناطق ااقامت در سرزمین کفر و  ،نابرایناست، ب

، 1390همایی،  تعرّب پس از هجرت است. شمیخ بهمایی )ب  ها وارد شده، مصداق سرزمین

اند. صاح  حمدائق تعمرّب   ودهری از تعرّب ناتفسی نیز چنین ائقحد ح ( و صا10ص

آن هجرت عال نکرده و اصرار بمر تمرک   داند که به تکلیف الزامی مل هر کسی میرا شا

البته معتهد است تحهق این تکلیف در زمانه ما معلو  داشته باشد. وی  یبدون عذر شرع

 (.9ص 10جق 1405)بحرانی، !نیست

 یکسم  کنایمه از  یاعرابم انصراف دارد و  انیرت مکمعنای هج از رّبتع :دیدگاه دوم

به اخلاق  بندیشناسد و پاایآن را ن یلیو محاسن اسلا  و احکا  تفص اهزشار که است

 ،شمده  ریتفس هیاگرچه به ساکن باد یمعتهد است اعراب میمحهق حک .تسا یاعراب بدو

 هیم بمر پا  سمت کمه  اعراب ا ینیدق خلاا یکه دارا ید بر شخصآن انصراف دار یاما معنا

علاممه مجلسمی مؤیمد ایمن      .(331، ص7ج ق،1416)حکیم،  شده است ادیبن حاتمسام

 رده اسمت ی بما اعرابمی بیمان کم    وارک تعلم در دین را مساه را روایاتی دانسته که تدیدگ

 : مانند روایت اما  صادق .(9، ص10جق، 1404)مجلسی، 

)کلینمی،   «يب  ارعأ وه  ف ينل دّ ي اف   مكنم   هقّ  فتي مل نم هنّإف ينالدّ يوا فهقّفت»

 .(31ص ،1ق، ج1407
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)قیض کاشمانی،   شوداین دیدگاه برداشت میی در تفسیر صاقی هیض کاشاناز سخن ق

ه تعمربّ داده و همرکس کم   وی در واقی توسعه دیگری در معنای  .(445ص ،1جق، 1415

داق ا مصم اند رز آن روی گرده و اشریعت، آن را ترک گفتهای تپس از تعلم احکا  و سن

ی از (. علاممه مجلسم  1050، ص5ج ،ق1406، هامو ) از هجرت دانسته اسمت  متعربّ پس

علم آن را رهما کنمد و     سک شدن بهکند که هرکس پس از مشبولبعض اصحاب نهل می

، 10جق، 1404 مجلسمی، ) گمردد تعمربّ ممی  ، مصمداق  نسبت به معالم دینی غریبمه گمردد  

تعمربّ را جهمل   دیدگاه است که حهیهت ناشی از این  ربّعتمصادیق بر این  (. ت بیق9ص

 تالله مکار  شمیرازی نیمز اعرابمی، در اخبمار و روایما     ةیدگاه آ. از دیاندرک علم دانستهو ت

 ،ردگی نمدا با من هه جبراقیایی بست می آنتری پیدا کرده و مفهو  اسلااسلامی مفهو  وسیع

 ققوق از امما  صماد  ن نیز حدیث شاای ت.کری مربوط اس هه قطرز تفکر و من بلکه به

 .(98، ص8ج ،1374)مکار  شیرازی،  داندمی را قرینه بر این م ل 

رت قکمری و اعتهمادی   مکانی و هم هجم  هم معنای هجرت ؛تعرّبدر  :دیدگاه سوم

مین اسمملامی و از سممرزخممروج تعممرّب  ،ایممن اسمماس بممر .در نظممر گرقتممه شممده اسممت

تعمرّب  رد گمردد. در مفهمو    نهص در دین ق وج که م سرزمینی است دن درگزیسکنی

این معنا  بهمحل سکونت و هجرت مکانی مورد توجه بوده است، اما نه  بعد از هجرت،

ن اسلامی دیه حرا  و هر نو  هجرتی به سرزمیونتی در سرزمین کفر یا باککه هر نو  س

  :هواج  باشد. بلک

موجم  نهمص در   که  ى استدن در سرزمینگزیىرّب بعد از هجرت، سکنتع

و اعتهماد بمه آیمین اسملا  و     گردد. یعنمی قمرد پمس از معرقمت     ین قرد مىد

ا بادیمه را بمراى   یم جایى ماننمد سمرزمین کفمر    قراگیرى احکا  و معارف آن، 

)شماهرودی و   گمردد  برگزیند که موج  وهمن و نهصمان دیمن وى    سکونت

 .(528، ص2، ج1382، گانجاعی از نویسند

اند که علت حرمت دانسته از اما  رضا حیحه ابن سنانرا ص ید این وجهؤم

 کمرده اسمت  زگشت از دین و استارار در جهل و ترک دینمداری بیمان   تعرّب را با

 (. 100، ص15ق، ج1409 ،عاملی )حر
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هاجرت شود که ماین می ،هان استنتیجه این دیدگاه که مختار بسیاری از قهی

دد، دین مسلاان گمر موج  نهص  رگا ،نگزیدن در آىو سکنبه سرزمین کفر 

گناهان کبیره است. اگر در سکونت  تعرّب بعد از هجرت محسوب شده و از

ته باشمد، بمر   تعرّب وجود داشم ف وخخانواده و قرزندان، سرزمین کفر براى 

جاعی شاهرودی و هاشای ) کند قرد واج  است به سرزمین اسلا  هجرت

 ؛304، ص2جق، 1247 ی،زواربسمممم ؛529، ص2ج، 1382، از نویسممممندگان

یم، و حکم  376، ص2ق، ج1416ی، یخو؛ 46-47، ص10ق، ج1405 نی،رابح

   .(439صق، 1422

، 10جق، 1404جمه باشمد )مجلسمی،    و نهامی رسد مختار علامه مجلسمی  نظر میهب

 (.11ص

ت امامم ز قروعات مسمأله ولایمت و   این دیدگاه تعرب و هجرت را ا :دیدگاه چهارم

نهمص در   ،شودهق میمح تعرّبدر  نهص ایاان کهکه مصداق اصلی دارد د. تأکید دانمی

و  لام و عهای مؤمنانه است، بله نتیجه آن، نهمص در تعلمم   لایتتولی و تبری و زوال و

نظما   متعرّب کسی است که با خروج از سرزمین، پیوند او با  ،ایاان خواهد بود. بنابراین

چه اساس آن ای برخامنه اللهةیانهلاب آ معظم نظریه رهبر .دردگمیامامت و ولایت ق ع 

، 1392ای، خامنهبر هاین دیدگاه اسمت) من بق  ،طرح کلی اندیشه اسلامی آمده استدر 

 (.605-621ص

تعرّب پمس  وی در تفسیر  .الله محسن اراکی آمده استةیبیان آل این نظریه در یصتف

تعمرّب  و زیرا هجمرت   ؛است رداختهشهر پ معنای دقت درهجرت، ابتدا به بررسی و از 

روج از آن حمرا   پذیرد که پیوسمتن بمه آن واجم  و خم    ورت میت به یق شهر صنسب

این جهت مورد تأکید قمرار گرقتمه کمه    از  هنظری رسد تعبیر شهر در ایننظر میهب است.

از  در تولیمد اصم لاح تعمرب پمس    و چمه   چه گذشمت چه در مفهو  لبوی تعرب چنان

ه، مفهو  شهر کار رقتهلامی باسکزیت دولت عنوان مرهب ،نهر مدیبت به شهه نسرت کجه

 این اص لاح توسمعه یاقتمه و شمامل دولمت بما      ،یات رواییدبگرچه در ا ؛محوریت دارد

را شمهر شمرعی    تعرّب و هجمرت این دیدگاه ملاک احکا  . شودمی آن تره سرزمینیسگ
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ممت  ی تابع دولمت و حکو هاانمتشکل از انس»ای هو آن عبارت است از مجاوعداند می

 .(9، ص1397)اراکمی،   «کنمد ن بر اساس قانون الهی نظم پیدا میواب  میان آناالهی که ر

نشینی به معنای خروج از تعرّب و بادیهشرعی و  راست از اقامت در شه هجرت عبارت

می را لالمت اسم  جاع کسانی که حاکایت دو این شهر شرعی است. در نتیجه پیوستن به

کننمد،  می زنمدگی ممی  ت و حماکم اسملا  و مهررات دولم در چهارچوب قانون  قته وپذیر

ارتباط  رقتن از چنین جاعیتی و ق عده و واج  بوده و بیرونمصداق هجرت دانسته ش

 .(9-17، صهاان) تعرّب بیان شده و حرا  استبا آن مصداق 

ا ، امم است هگرقته شدنظر در  یایاانهم هجرت م هجرت مکانی و ه ؛در این دیدگاه

از  را هجمرت مکمانی   ارد که تعرب پس از هجرتجهت تفاوت دن ایاه سو  از با دیدگ

امت و اممت و نهمص در   از ام بریدن سرزمین اسلامی، هاراه با خروج از نظا  ولایت و

ژه و روایمات شمارح معنمای    داند. م لبی که با شأن صدور ایمن کلیمدوا  تولی و تبری می

 .دتری داربیش تواققتعرّب 

 رّبنده معناي تعدهات توضیحایرو

چمه در پیشمینه و   ه برتر، اقمزون بمر آن  ها و رسیدن به دیدگان دیدگاهارسنجی ایبرای اعتب

عه به روایاتی که در تبیین این قاعده هستند نیز ضمروری اسمت،   اجرمشت، گذشناسی مفهو 

 م.پردازیقوق میی هااههایسه دیدگم بهپس و سروایات را بررسی ناوده  ابتدا این ،روازاین

 :اما  رضااز  د بن سنانصحیحه محا

 نسم حا البم أ نّأ: اننسم  نبم  داّم حم نعم  هادنسم إب نیسم حال نب یّلع نب داّحم

 دع  التع رّب ب  هاللّ   مرّح   و» هلائسم م ابوج نم  تا کیاق هیلإ  تک اضالرّ

 كلي ذا فم و ججحلا و اءيبنلأل ةرازومال كرت و ينالدّ نع وعجلرّل ةرجهال

 فرع   ول   كلذل   و ودب  ى النكس   ةلّع للا قّي حذ لّك قّح الطبإ و ادسفلا نم

 نمؤ ي  لا هنّ  لأ هيلع فوخلا و لهجلا لهأ ةناكسم هل زجي م للاامك ينالدّ لجالرّ

)صمدوق،   «كلي ذي فادمالتّ و لهجال لهأ عم ولخالدّ و ملعال كرت هنم عقي نأ

 .(566، ص3، جق1413
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 ت:رواید سن

ده اسمت کمه   ند سند م رح کمر ، چش به محاد بن سنانییق خوصدوق در طرخ شی

در  ،اقزون بر ایمن  .(523، ص4، جهاان) ن اسناد صحیح و معتبر استاقل یکی از ایحد

کند که سند را تا محامد  دیگر تا محاد بن سنان برای این روایت بیان مید سن سه عیون

گرچمه  سمنان   د بمن ام حم .(88ص ،2، جق1378، هامو ) انمد گردبن سنان مستفیضه می

، بما توجمه بمه    اندایشان را تضعیف کردهخاطر غلو، هی باهد، اما عدمحکای دارتوثیهات 

د وی از مباحمث مشمکل رجمالی    در مور تعارض در توثیهات و تضعیفات، بحث سندی

 (.67-79صپیر، خاد ) گردیده است که بس  آن از حوصله مهال خارج است

اوان ز طرقمی نهمل قمر   ا .شمود میی روایات و بهااد تعی موج  اائن، قردووج اینبا 

، از سوی دیگر نهل قراوان روایمات وی در کتم    راویان بزرگ شیعه از محاد بن سنان

چنین توثیق دانشاندان متأخر رجالی که به بررسمی  آن، هم و توصیه به ددیثی و اعتااح

، هامان ) توی اسم ایات د به رواعتاارائن ، از قاندو تضعیف وی پرداخته روایات توثیق

وایممات وی، قبممول روایممات او را مجلسممی اول و دو  بمما رد وجممود غلممو در ر .(77ص

الله ةی  (. آ16، ص13ج ق،1404 ،و مجلسی 29، ص14جق، 1406لسی، اند )مجبرگزیده

ز ا یتایم را نهل روا یو فیأ تضعر دارد و منشسنان باو بنبه وثاقت ا زینشبیری زنجانی 

ق، 1419زنجمانى،  شمبیری  ) تل درک نبوده اسعاو  مرد  قاب یارکه بسته ن  او داجان

 ا معتبره و صحیحه دانست.توان این روایت رمی ،بنابراین .(4719-4720ص، 14ج

 لت:لاد

 هایشمان اسمت  مانموازره حجو به معنای یاری و تهویت ایشان در تحهق اوامر و آر

ایممت ایممن رو .(868ص ق،1412نی، اهفاصمم  راغمم و 13ص ،2، جق1414 )قیممومی،

علمت حرممت   را همای الهمی   تهویت پیامبران و حجم دین و ترک یاری و ت زگشت ازبا

سماد قراگیمر شمده و    ، قو اممر دایمن  که در نتیجمه   ده استتعرب پس از هجرت بیان کر

 گردد.حهوق صاحبان حق پایاال می

شمرو   ولایت متحت  می کهلت اسلامین دورت و خروج از سرزاس ه هجوهیعنی ب

یمز هامین   ن نفصال از پیوندهای بما ولایمت و اماممت   ، افاق اقتادهک نصرت، اتترهست، 
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ز سمرزمین  روج اخم با  صرت است، گویا مهاجرخروج از جامعه به هاراه ترک یاری و ن

 همای ارزشماند  تحهمق آرممان   و انفصال از پیوند با ولایت و امامت، حجمت الهمی را در  

محوریت اتصال  ایت بالالازمهز این روا فتان گوتمی ،نابراینت. بده اسی رها کراسلام

گاه چهار  ان بماق  م لبی که با دید ؛شودمفهو  تعرب استفاده می درو انفصال از امامت 

 .دارد

و شمدن حهموق   م و استارار در جهل و باطل نتیجه ترک نصمرت و پایامال  عل کتر

ست، بلکه تعرّب نی ارعیم علمنها ترک تته ن ،ینست. بنابراشده ا قراگیرشدن قساد دانسته

با حجت الهی و نظا  امامت و طاعمت و  ر و نکته اصلی حرمت تعرّب، هاان پیوند معیا

  امامت، قراگیری جهمل و    تحهق نظاو عد دپیونگرچه نتیجه ترک این  ؛نصرت اوست

 معه خواهد بود.دوری از قرهنگ دینی در جا

 لبلاغهنهج ا 189خطبه 

 رّس  تسم نم ةاجح ضرالأ لهي أف هلّل انا كم لوّالأ اهدّحى لع ةمائق ةرجهال و»

 نم  ف ضرالأي ف   ةجّ  حال ةفرعما بلّإ دحى ألع ةرجهال ماس عق يا لاهنلعم و ةمّالإ

 .«راجهم وها فهب رّقأ و اهفرع

 سند:

و و مهمالات   غمه سمخن قمراوان اسمت    های نهو البلادر خصوص سند خ   و نامه

برای احراز صمحیح و قابمل اعتاماد    ه شده است. نوشت در اطراف آن ختلفیهای منوشته

 و 78-81ص ،19ش ،1380 اسممتادی،) وجممود دارد هممای گونمماگونیراه ،بممودن روایممت

 کنند:یق روایت بیان میبرای اعتبار  راه پنو انیهقه برخی .(101، ص1396خیاط، 

یث یما  یمق حمد  خدا، شهرت جال سند، عرضه روایت به کتاب ا  راعتبار تا

لحاظ روایی، علو مضمامین یمق حمدیث یما     هچه ب ،لحاظ عالیهچه ب ؛کتاب

اه اول کمه  جمز ر هب یان اجزای حدیث یا کتاب.کتاب و انسجا  و هااهنگی م

ر بالجاله یا قی الجالمه  ها برای اعتبااقی راهب ه،حذف کردا ر ناداس سید رضی

   .(25-26ص ،3و2ش ،1380)مکار  شیرازی،  رآمد استنهو البلاغه کا
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، برخی قهیهان مسأله حجیت اسمناد جزممی راویمان حمدیث را م مرح      بر اینزون قا

 در لاره عهم ه سییپا راین امر را ب، گردیخی رب .(628، ص2ج تا،بی ،خاینیما  )ا اندکرده

ی که احتامال  شرط به ؛اندبودن را دارد، دانستهی و حدسیکه احتاال حس جیت خبریح

ای بمر اعتبمار   قرینهسناد جزمی روایت اابراین مبنا نبشد. قابل توجه باخبر  بودن آنحسی

 داننمد حجمت ممی  غمه را  البلانهوپایه، مرسلات  ایشان بر هاین روایت نزد راوی است.

اسناد  هم مسأله ؛تدای نهو البلاغهد رضی در اباز مهدمه سی .(12/3/1395 دار،زنده)ش 

 منمان مؤ صاحت آن که جز از امیرقن و به اتهان مت شهادتشود و هم یجزمی برداشت م

 .(35صق، مهدمه، 1414البلاغه، )نهو شوداز شخص دیگری صادر نای

 بمل قاقمرائن متعمددی   ، ینمنؤزمی به امیرالام سناد جن خ به، اقزون بر اوص ایدر خص

 چونهمی وایات دیگرمؤید به ر زیرا ؛ن صدق روایت موجود استئقرا ،ست: اولاًت بیق ا

با ظواهر م ابق  ،آید. ثانیاًاست که در ادامه می غهلبلاانهو192خ به  یفه وصحیحه حذ

 .(72 (:8)ال)انفم  دانم داده با ولایمت پیونمد   است که هجرت را آیات قرآن کریمبرخی 

« نهمو البلاغمه و اسمانیده    مصمادر »ر کتاب است و د جهتوین خ به مورد رت اشه ،لثاًثا

 .(8، ص3جق، 1405، حسینی) گردیده استبیان به نیز برای این خ  چند طریق دیگر

 دلالت:

ده چرا کمه قرممو   ؛شود سخن در مورد هجرت مکانی استاز صدر خ به آشکار می

 گان آمدهندب ین حکم برای مصالحاست و ااقی بخود  اولیه حکم هجرت بر هاان حکم

فمر  کزمین ان در سرسلامی یا پنهتعال نیازی به ایاان آشکار در سرزمین اوگرنه خدای م

دارد و آن،  ی یشمرا  ،رت م لموب شود کمه ایمن هجم   یل خ به نیز آشکار میندارد. از ذ

نشمی در  ک تعمرّب  جما کمه  ناز آ ؛التزا  به او است شناخت حجت و ولی الهی و اقرار و

معنمای تعمربّ نیمز دسمت یاقمت،      ن از این خ به، بهتوا، میودشابر هجرت شارده میرب

هامراه بریمدن از حجمت الهمی یما       سلامی بهسرزمین ا زانی اوج مکتعرّب، خر ،ابراینبن

 انکار وی است.

ماکن است گفته شود در این خ به، تولی با اما  در تحهق معنمای هجمرت کفایمت    

 گمردد. خویش عاری میاز معنای جبراقیایی و مکانی  هجرت و تعرّب ،بنابراین کند،می
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 شمرط  .1دانند: اال را وارد میتدو احق، قوو ابن میثم بحرانی در عبارت  علامه مجلسی

وی را وادار بمه   ،امما  اسمت کمه ایمن معرقمت     تحهق عنوان هجرت بر مهاجر، معرقمت  

اسمم هجمرت    و پذیرش وی کاقی در اطلاقشناخت اما  و اقرار . مجرد 2هجرت کند. 

یعنی شناخت و اقرار به اما  در زمان امامت، جایگزین هجرت م لموب در زممان    ؛است

 .(342، ص4ج ق،1417 میمثم،  ابن و 231، ص66جق، 1403مجلسی، ) اشدبشده  بریامپ

 ترجیح احتاال اول از کلاات ایشان آشکار است. ،در عین حال

است، این روایت در مها  بیمان شمرطی   تری ول، احتاال قویتوان گفت احتاال امی

جر آن اد، مهم ننهیم  رنا  مهاج ،قرماید بر هرکسی که هجرت کردبرای هجرت است و می

نیز رسیده باشمد. صمدر    کسی است که پس از هجرت، به معرقت و اقرار به اما  خویش

اولیمه خمویش بماقی    حکم هجرت بر هاان پایه »خ به قرینه روشنی بر این مدعا است: 

، حکممم سممابق هجممرت، هجممرت مکممانی بمموده اسممت و ایممن خ مماب، بمما نفممی «اسممت

 داند.  شرط آن را معرقت اما  می وری وته محکگذاری از م لق هجرت مکانی، نارزش

آیات ناظر به حکم هجرت، ظهمور در هجمرت مکمانی    اقزون بر آن، سایر روایات و 

و شاول این ادلمه   قدر متیهن در رقع ید از عاو  ( و72 (:8)انفال و 97 (:4))نساء دارند

 رتهجم  معنمای بر احتاال دو  باید  در هجرت مکانی، هاین احتاال اول است. زیرا بنا

بمه هجمرت    ایتنها نکتمه  ،اما احتاال اولمکانی، به هجرت معرقتی و قکری تبییر کند، 

خ بمه شمریف ایمن    معنای کند و آن شرط معرقت اما  است. در نتیجه مکانی اضاقه می

که برای شناخت رسول خدا و بیعت با وی واج  بود، بر هاان  حکم هجرت»شود می

 .«ت و تثبیت حجت و اما  لاز  استخای شنر براباحد خود باقی است و این

 نهج البلاغه )خطبه قاصعه( 192خطبه 

 وبرض  مال هاللّ   نص  ح متم  لث و ةاعالطّ لبح نم مكيديأ متضفن دق مكنّإ  ولاأ»

 دقا عيمف ةمّالأ هذه ةاعمى جلع نتام دق هانحبس هاللّ نّإف ةيّلاهجال امكحأب مكيلع

 لا ةم  عنا به  فنى كل  إ ونوأي   ا وهلّظ يف ونلقتني يتالّ ةفلالأ هذه لبح نم مهنيب

 رط  خ لّك نم لّجأ و نمث لّك نم حجرا أهنّلأ ةيما قهل ينوقلخمال نم دحأ فرعي
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 نم   ونق  لّعتا تم   اب ا زحأ الاةومال دعب و ابارعأ ةرجهال دعب مترص مكنّوا أملاع و

 .«همسا رلّإ انيمالإ نم ونفرع تلا و هماسا بلّإ ملاسالإ

کمه  آنروایمت قبلمی گذشمت. اقمزون بمر       هو البلاغه درنایات ول روبحث سندی ح

در اعتبمار آن حمائز اهایمت    مشهوربودن خ به قاصعه به حس  شهادت برخی محدثان 

 .(151، ص4ج ق، 1406)مجلسی،  است

 دلالت:

عنموان  هولایت و موالات حاصل از آن بم  رمحو لدر این خ به، وحدت و الفت حو

لشمکریان   .همی بیمان شمده اسمت    های گرانهدر التااز نعیکی  داف رسالت واز اهیکی 

نتیجمه بما    انمد، در خاطر تخلف و ناقرمانی، از این دژ مستحکم خمارج شمده  هرت بحض

نهمد و  ی هستند، حضرت نا  اعرابی بر ایشمان ممی  مین اسلامکه ساکن در سرزوجود آن

این نص، با  د. دراندهب گزی، تعرّگیرند که پس از هجرتگونه مورد خ اب قرار میاین

واس ه ناقرمانی ولی الهی بر هاند، بخارج نشدهاین اقراد از سرزمین اسلامی که وجود آن

مؤیمد ایمن    ،بیمان اسمت. ایمن سمبق    ایشان عنوان تعرّب پس از هجرت اطلاق گردیده 

کم در صد سال اولیمه صمدر اسملا  تعبیمری     تعرّب دستم ل  نیز هست که اص لاح 

 یی منفی بوده است.ار معنبا با آمیزنکوهش

 نهج البلاغه 107خطبه 

 ابرع  أ و امغالطّ اةفجال مكوزحت مكوففص نع مكازيحان و مكتلوج تيأر دق و»

 .(40، ص5ق، ج1407کلینی، ) «امالشّ لهأ

سند اصل روایت بمه   ظاهراً .مرسل نهل شده است صورتهروایت در کاقی شریف ب

در مورد اعتبار نهو البلاغمه   1(.256ص ق،4041، ریمنهگردد )ن باز مییتاب وقعه صفک

 نیز توضیحاتی داده شد.

ی از روزهای جنگ صفین ارائه شده، از اهل شا ، به اعمراب  در این خ به که در یک

اند، کردهو در سرزمین کفر هم زندگی نای اندبودهنشین ناهل شا  بادیه .شده استتعبیر 

پمس   ،یعت با اما  خارج شمده اسمت  به از دند ککرزیست می حال در سرزمینی ندر عی
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شود که دارالهجره یما  روایت آشکار میاند. از این ایشان تعرّب پیدا کرده و اعرابی گشته

می است، ماکمن اسمت   های اسلاز دارالاسلا  و سرزمینسرزمین دولت اسلامی اخص ا

  دای مریوندهسته شدن پگسهمواس ه ازهب گی کند، اماشخصی در سرزمین اسلامی زند

 تعرّب و اعرابی گردد.آن سرزمین با نظا  ولایت و امامت، مصداق 

ایمن واژه در   .نکته سیاسی اص لاح تعرّب و اعرابی آشکار اسمت  در دو خ به اخیر

ا مم اند. اکردهاند یا ناقرمانی از اما  ت با اما  را شکستهورد اقرادی اطلاق شده که یا بیعم

به لشکریان خمویش و اعمراب اهمل     ،پس از هجرت تعرّببیر اربردن تعبعید نیست، بک

یعنی این دو گروه با ناقرممانی از   ؛نایی باشدشا  به لشکریان معاویه، تعبیری مجازی و ک

تموان گفمت ایمن دو    نای ،نابرایناند. بکم متعرّب پس از هجرت شدهحجت الهی، در ح

 د.کننمی ی در هجرت دلالتییوندهای ولاخ به بر کفایت پ

 یفهذیحه حصح

 ،ی   ردإ نب دمحأ نع هيبأ نع اربخي الأانعي مف ،نيسحال نب يّلع نب دمّحم

 نب   ةف  یذح نع   ،اننس ناب نع ،نيسحال نب دمّحم نع ،دمحأ نب دمّحم نع

ا ذه  ل كارالتّ   ةرجهال دعمتعرّب بال» :ولقی هاللّ دبا عبأ تعمس :الق ،ورصنم

 .(100، ص15ق، ج1409املی، ع حر) «هتفرعم دعب رمالأ

 د:  سن

ال محتال، در مورد ابن سمنان اسمت، ایمن    ه راویان ثهه و امامی هستند. تنها اشکاه

ت محامد اخمتلاف   در وثاق ، عبدالله ثهه است، اماردد میان عبدالله و محاد استعنوان م

اماد بمه روایماتش    شرح حال وی بررسی و اعت ،در ذیل حدیث اول ،است، در عین حال

 یت شد.وته

 دلالت:

ل  با مشاهده استعاال یات کنایه از امامت و ولایت است، این م ادر رو« مرهذا الا»

شمیخ   کمه از نظمر   ایمن روایمت   امامت و ولایت، قابل اثبمات اسمت.  قراوان این واژه در 

 ،(265ص ق،1403 ،تعمرّب پمس از هجمرت است)صمدوق    ق در مها  بیان معنای صدو
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و هجمرت از سمرزمین    تده اسان کرصال از امامت و ولایت بیفرا ان تعرّبصلی ملاک ا

 شود.ز مصادیق روشن این انفصال، شارده میذیل حاکایت اما ، ا

از معنمای  هجمرت را  ؤید دیدگاه دو  است که ماکن است گفته شود این روایت، م

 تموان   در پاسخ میکندمنصرف به معنای قکری و معرقتی یا سیاسی و ولایی می مکانی

  مرتب  با هجرت از سمرزمین اسملا   نآ اصلی یمعنا گرچه ؛تعرّب بعد از هجرتگفت 

 اسلامی با قرض عد  تشکیل حکومت است، اما مصادیق آن در قرض تشکیل حکومت

الهجره دیگر وجمود نمدارد، متفماوت اسمت. در نتیجمه      می و دارکه سرزمین دولت اسلا

 فاوت خواهد شد.تعرّب پس از هجرت متتحهق 

و تعرّب نسبت به آن حرا  اسمت، امما    واج  امری گرچه هجرت ،بیان دیگر به

توان اسلامی است و می یعنی سرزمین دولت ؛الزامی تابع حدوث موضو  این حکم

شمرو ، تعمرب بمه معنمای حهیهمی آن      اسملامی م رض عد  وجود دولت گفت در ق

اسمی پیمدا   یمصادیق ولایی و س بلکه از باب تکلیف به میسور، صرقاً ،مصداق ندارد

بسمتر بایمد    ه که در زمانه دولت جائر صادر شده را در هامین فت حذیروای کند.می

 .تحلیل و تفسیر ناود

 دالسمندریروایت حما

 نع   ،دم  حأ نب   دمّ  حم نع   يهبأ نعي المي الأف يّوسالطّ دمّحم نب نسحال

 نع   ،دمّحم نع ،ميعن نب دمّحم نب رديح نع ،ةيرغمال نب دمحأ نب نيسحال

 نب   ةی  اوعم نع   ،يّده  النّ دم  حأ نب دمّحم نع ،ودعسم نب دمّحم نع ،رمع

 هاللّ   دب  ي عب  لأ تل: قالق يّردنمالسّ ادمّح نع ،قابس نب یفرش نع ،ميكح

 نإ   ونولقا یندنع نم نّإ و كرالشّ دلاب    لخدي أنّإ دمّحم نب رفعج

و عدت ا ونرمأ ركذت مّث تنا كذإ   ادمّا حي» ي:ل القف الق ،مهعم ترشح مّث تّم

ا نرمأ ركذت    ملاسالإ ندم ندمال هذي هف تنك اذإف :[لاق م  مع: نتلق الق] هيلإ

   كدحو ةمّأ رشحت مّث تمت نإ كنّإ» :[یل الهق م  : لاتلق الق] هيلو إعدت و

 (.101، ص15ق، ج1409عاملی،  )حر «كيدي نيب كورى نعسي و
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 سند:  

اد یعنمی حام   ؛روی مباشم ای تصحیح کمرد، امما را  توان به گونهراویان این سند را می

نشده است؛ برقی وی را چه هیچ تضعیفی هم در حق وی نهل گر ؛دهوثیق نشتندری سا

اود و علامممه، د کمموقی معرقممی کممرده کممه اهممل تجممارت سمماندر بمموده، از رجممال ابممن 

 و علامم  حلمی،   131، صق1383، حلمی  )ابمن داود  شمود وی استفاده ممی  بودنمادوح

ه اسمت. لکمن   دیمق نشم  ه توثکم  تمامی اسچنین شریف بن سابق ا(. هم57، صق1381

 189ویژه روایت حذیفمه و خ بمه   هب ؛ت بابراستا با سایر روایان روایت هماون ایمض

 ق الصدور است.وان گفت روایت موثوتمی ،نهو البلاغه است، بنابراین

 لالت:د

از سؤال سائل آشکار است که در ذهن برخی مؤمنمان ایمن ارتکماز شمکل گرقتمه کمه       

در پاسخ او    است، اما مانو های کفربه سرزمین سلامین ایماز سرزهرگونه هجرتی 

پیوند بما   وقرماید و آن ضاب ه، اتصال با ولایت ب ه مهای در حکم هجرت اشاره میضا به

خاطر دعموت بمه ولایمت اهمل     ههای شرک، بجرت به سرزمینایشان ه .ت استنظا  امام

و تهویمت ولمی الهمی     یی یمار ای بمر قیتم ویژه در قرضی که در سرزمین اسلا ، ظرهب ؛بیت

چنمین از سمؤال و   انمد. همم  ب بیمان ناموده  عنموان هجمرت م لمو   هأیید قرموده و بارد، تند

یمت آن  ت در مسمیر ولایمت و تهو  اشت کرد که اگمر هجمر  درتوان باستفصال حضرت می

 اند.چه در ذهن برخی مؤمنان بوده را تهریر قرمودهنباشد، نام لوب است و آن

 هاهابررسی دیدگ

 دیدگاه اول یسربر

عنایی قراتر از هجرت مکمانی  تعرّب در مشود که وق، روشن میایات قبا ملاحظه رو

مصمداق   ،بمه سمرزمین کفمر    ت از سرزمین اسلامینوکار رقته و صرف تبییر محل سکهب

که صرف سکونت در سرزمین اسلامی مصداق هجمرت  چنانهم ؛رودشاار نایهرّب بتع

خمروج از   زون بمر اقم  ،دهد، صدق عنوان تعمرّب یم شاننات ایین روشود. احساب نای

 ز  دارد.شرط دیگری هم لا ،سرزمین
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 بررسی دیدگاه دو 

یی آن و حال بر خصوص هجمرت  ای مکانی و جبراقیانعمانصراف واژه هجرت از 

ای روایات در هجرت معنوی م و معرقت، خلاف ظاهر است، اگر این واژه در پارهاز عل

معنمای اصملی و حتمی     اراده رقته، قرائن روشنی بر عد  راکهری بکق هه به منو مربوط 

تعمرّب و همم واژه    هژهمم وا  ؛تعمرّب ن وجود داشته است. اما در روایات معنای قههی آ

امکان حال این اصم لاح بمر خصموص تمرک      جرت و هم ترکی  این دو با یکدیگر،ه

 . دهدتعلم و تحصیل علم را در غایت بعد قرار می

تأسیس ایمن ترکیم ، در    ت، اصلشناسی گذشطور که در مفهو نااین، ها رزون باق

 ؛تعمرّب کلامه   ،اینرباتعرّب مکانی بوده است. بنمخصوص هجرت و  مبرسخنان پیا

جما کمه   اما از آنیاقته است، تعرّب مکانى تر از یی گستردهمعنا تیاروابرخی چه در اگر

ه ک نیآن در معناى اعم با ا لااستعا ،است ع شدهنى وضبراى امر مکا ،لفظ در اصل نیا

 ،1385)مبلبمی،   صلى )معناى مکانى( متناس  باشدبا معناى ا دیبا ،ل و موجّه استمعهو

 (.14-16ص، 48ش

گفتنی اسمت: امما تبیمین     ،اشندلیل روایاتی که ماکن است مؤید دیدگاه دو  بدر تح

 بعمد از  ایمن اممر  ک ررا تم  هجمرت  تعمرّب پمس از  که  روایت حذیفه از اما  صادق

در دیمن نکنمد،   هرکس تفهمه  »در مورد روایتی که  گذشت. ، در بالاعرقت تفسیر ناودهم

های اعرابمی  گفت، یکی از خصلت نیز باید (31ص ،1ج ،ق1407)کلینی،  «اعرابی است

 .از شهر که مرکز علم است، نمادانی نسمبت بمه احکما  و وظمایف اسمت      به دلیل دوری 

وقتمی   ،شمت وجمه دا اند، ولی بایمد ت دن دانستهوباعرابیا مساوق با رتعلم ترک  ،روازاین

یمدا  یل و تعلم انصراف پصحت، از معنای رودکار میهاز هجرت ب اعرابی هاراه با قید پس

ست. اما در مورد روایاتی که هجمرت را  طور که در روایات مزبور آشکار اهاان ؛کندمی

شمود  وشن میر سیاق آنکانی، با ملاحظه مهجرت نه  ،مهاجرت از گناهان دانسته است

لکمه روح و حهیهمت   معنای قههی و حکمم شمرعی هجمرت نیسمتند، ب    صدد بیان  که در

 و 278، ص12ج ق،1409عماملی،   )حمر  نااینمد ن ممی را بیا   بالای آنتاراحکا  و یا م

 .(232، ص68جق، 1403مجلسی، 
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 بررسی دیدگاه سو 

همم معنمای    هدلاش نامو و دو  انجا  داده و تم  ه اولدیدگاجاعی میان  ،دیدگاه سو 

ا توجمه بمه روایمات،    تعرّب پس از هجرت حفمظ ناایمد و همم بم    ر هجرت مکانی را د

خمروج از سمرزمین دولمت اسملامی بمه       ،نمد، بنمابراین  ر معنای آن ایجماد ک د یاتوسعه

 وگرنمه تعرّب است که موج  نهصی در دین شود ی کفر در صورتی مصداق هاسرزمین

 ندارد. یعجهت من تعرّب نیست و از این قمصدا

یماتی کمه معنمای    تعمرّب اسمت. روا  ن دیدگاه در شرط حرممت  لکن اشکال اصلی ای

طمور  هسعه داده، ناظر به نهص در دین و احکا  بخصوص هجرت مکانی تو زاتعرّب را 

 سمخن،  بلکه ناظر به نهص در تولی و تبری قرد مهماجر اسمت. بمه دیگمر    م لق نیست، 

دیمن را ممورد    جایگاه رقیع امامت در حفظ ناد بن سنویژه روایت محابه ؛ت قوقاروای

وجم  انفصمال   م لت اسلامی غالبماً ود رده که خروج از سرزمیننظر قرار داده و تأکید ک

 گردد.قرد از اما  و مسلاانان می

 هار بررسی دیدگاه چ

کیمد قمرار داده بما    أورد ترا مم  تعمرّب جا که بعد ولایمی و سیاسمی   این دیدگاه از آن

، تعرّب آمده استروایاتی که در تفسیر  با بررسی .تری دارداس  بیشنتتعرّب، روایات 

 189شود. در خ به ولایت و امامت تهویت میب و هجرت با نظا  رّعتپیوند وثیق میان 

 او راگردد که حجمت و ولمی خمدا را بشناسمد و     ق میمهاجر بر کسی اطلاو البلاغه نه

مسملاانان و عمد  پیمروی و     ینشکیاانخاطر پهنیز ب 192د. در خ به وان اما  بپذیرعنهب

تدا بیعمت کمرده   چرا که اب ؛شده است تهجر صرت اما  بر ایشان اطلاق اعرابی پس ازن

 کنند.شکنی و ناقرمانی میسپس پیاان

ورود س از کسی تفسیر شده است که پ از هجرت بهمتعرّب پس  ،در روایت حذیفه

محاد بن سنان نیز علمت   تیود. روارا رها کرده و از آن جدا ش آن ،ه ولایت ولی خداب

اد دانسته اسمت.  حجو الهی و شیو  قس و تعرّب را ترک نصرت و یاری پیامبرانت حرم

چمه   ؛دانسمته عامل نجات  روایت حااد ساندری، تهویت ولایت اما  و دعوت به آن را

نمد. ایمن روایمات از    تمی خمارج از آن زنمدگی ک   جه بمه ، چمه  در سرزمین اسلامی باشد
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 تعمرّب و هجمرت، صمرقاً   رود کمه معیمار   شاار ممی هید دیدگاه چهار  بیأادله ت ترینمهم

بلکمه معیمار،    ،ن و یا م لق نهص در دین و ترک تعلم آن نیستت مکانی از سرزمیجره

 باشد.هجرت از ولایت می

قاعده تعمرّب، هامان تکلیمف    ه آیا ارد کن حال، جای این پرسش وجود ددر عی

ف دیگمری  اعی بما مؤمنمان اسمت یما تکلیم     ام تدهای اجولی با اما  و استحکا  پیونت

  رودشاار میهب

، وجود تکلیفی غیر از تکلیف تولی است، مسأله تعهد تعرّبروایات طلاق ا ظاهر از

لیمف  بمه تک تعرّب پس از هجرت اشماره  است و حرمت به امامت و ولایت یق تکلیف 

ب ه طمولی و  ارلامی و ری از اما  و تهویت دولت اسپذیگری است. یکی جنبه اطاعتدی

مما نماظر بمه    پمذیری اسمت، ا  ولایت تمؤمنان و دیگری گرچه از قروعا عرضی با اما  و

 اد شده است.ی« تعرّب پس از هجرت»باشد که با عنوان حرمت سرزمین محل اقامت می

وجه گردد. اقمزون بمر   باید به دوگانگی این تکالیف تعرّب، تات در تفسیر روای ،بنابراین

ایمن   لتعرّب و هجرت و شأن نزواژه گاه دو  گذشت که ظاهر از ودیبررسی ددر  ،این

برداشمتن از ایمن   انی در راستای تهویت دولت اسلامی است و دستیف، هجرت مکتکل

 ت.تری اسروشنظهور نیازمند قرائن 

ب و هجمرت،  ش اما  و نفی نهش سرزمین در تعرو پذیرعرقت چنین اکتفای به مهم

کنمار   وقتمی در  ،عمه چمرا کمه یمق مجاو    ؛اشکال اسمت  للیلی محبه جهت عهلی و تح

توانند تبدیل به یمق نظما  و سیسمتم اجتاماعی     د، میرار گیرنق سرزمین قی یکدیگر در

  ن م لم ارد شده نیز مؤیمد ایم  جرت مکانی وشوند، آیات و روایاتی که در خصوص ه

 د.هستن

ارائه شد،   اه چهارم ابق تفسیری که از دیدگ ،رتمعنای تعرّب پس از هج ،بنابراین

موج  انفصال از  لهی کهولایت حجت ا لیر نو  خروج از سرزمین ذه»شود: چنین می

تعرّب پمس از هجمرت خواهمد     ،ولایت و طاعت و نصرت و تهویت حجت الهی گردد

 «.بود
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 مللیالبینهاي قاعده بر مهاجرت تطبیق

سمیم  هتو منفمی  به دو دسته مثبمت   الاللینهای بیمهاجرت ،پایه این قاعده بر

ند بمرای  شما گر بما اهمداقی ارز  ا ،ت از سرزمین اسلامیشوند؛ خروج و مهاجرمی

ماننممد  ؛باشممدشممده توسمم  دولممت و ولممی امممر و در مسممیر تعیممینجامعممه و قممرد 

اش تهویت ند آن که نتیجهو مان یندگیی، تجاری، نااصیلی، تبلیبهای تحمهاجرت

که مورد توصیه شریعت  تهایی اسلامی خواهد بود، از مهاجرتخود و جامعه اس

ر هاراه با ق ع پیوندهای ولایی گا ،اما این مهاجرت .و مصداق تعرّب نیستبوده 

پس از هجمرت  اجتااعی اسلامی باشد، مصداق تعرّب م و انفصال ار نظا  سیاسی  

 شده وت و جامعه اسلامی دولموج  ترک یاری قی از طرکه  چه آنخواهد شد. 

ر ارو دشانان اسلا  ق باطلای او در خدمت ولایت هتواناییاز طرقی دیگر نیرو و 

بندی حق و باطل و انتخماب دولمت و رهبمر )پادشماه( در     جبهه گرقته و حتی در

ای پدیمده  بمه  یلی که تبمد اگونههها بگیرد. قراگیری مهاجرتمیطرف باطل قرار 

را  کند که صدق عنوان تعمرّب می اجتااعی گردد، صورت جدیدی از مسأله ایجاد

بمه   توجمه مشرو  که با  ی غیراهتابعیت دولت کند. مسألهز پیش آشکار میا بیش

سوگندهای شهروندی، در تعارض با پایبندی به ولایت و پیوند با جامعمه مؤمنمان   

توانمد  رود کمه ممی  شماار ممی  هبم لاللمی  ا بینهای رتتبعات مهاج است، از دیگر

، برخمی اقسما    تسم ماکمن ا  این قاعده قمرار گیمرد. البتمه   عنوان مصداقی برای هب

اشمد و نمه مهماجرت    و حمرا  ب که نه مصمداق تعمرّب    تقنظر گر مهاجرت را در

 م لوب شارده شود.

ز ا ؛شودمی نیز مشاهده الاللی در سخن قهیهانهای بینت بیق این قاعده بر مهاجرت

 له مها  معظم رهبری در این زمینه قرموده:  جا

خودش مفید باشمد، سمخت    خانوادهخودش بااند، براى  ر خانهانسان د

اش یق مهدار هم زندگی گیرد، کاراّت خودش را بهه کند، هاه تلاش

و تر مرات  خرسندکنندهوجدان به تر باشد، این براى یق انسانِ باپایین

که به یق کشور دیگمر بمرود و بمه ممیهن و     ینتا ا تتر اسندهکنشادمان
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ایممن اسممتعداد و  وش داده دش و بممه خمماکى کممه او را پممرورخممو خانممه

تمان  رى که شماا شمانه  امیرکبیهاین دانشگاه و به هدبه او دامعلومات را 

بیگانمه، بما منمت و بما      زیر بار منّت آن اسمت، پشمت کنمد و در خانمه    

 ،دهنمد تر به او پمول ممى  هدار بیشیق م هکاینبراى م کار کند، وتخاخم

. هجم و همیچ  هت اسلامى ایمن اسمت ! نخیمر؛ بم    این شد هجرت ! هجر

؛ ایمن  اسمت « ةب بعمد الهجمر  رّعم ت»یمن  هجرت اسملامى ایمن نیسمت؛ ا   

ولیت و وظیفه و رقتن به جایى است کمه  ؤکردن از میدان کار و مسقرار

 نمد ر کر بهتم دادش را یمق مهم  خواهمد زنمدگى شخصمى خمو    انسان مى

  .(22/12/1379ای، خامنه)

هنمد کمه انتظمار داشمته     دق را میویژه جوانان این حبه ؛ه هاهایشان در ادامه گرچه ب

نند، اما در عین حال معتهمد اسمت کوتماهی    کار کتر شان بهتر و قویرایب ولانؤمس باشند

 للهاةی  د. آنم وییر را تمرک گ کنمد کمه ایمن مسم    ولان توجیهی برای جوانان ایجاد نایؤمس

ی غیمر اسملامی را مصمداق    هما حسین طهرانی نیز این سبق مهاجرت به سرزمیندمحا

 ا صحیحچنین هجرتی ر ،حاکمازه جاهم با  آن ؛و تنها در موارد ضرورت دنداب میتعرّ

 .(141-142، ص3جق، 1421طهرانی، حسینی ) داندمی

 گیرينتیجه

 اسیسیم   حهوقی ینوانع ،هجرت آشکار شد که تعرب پس از ،چه گذشتاز آن

یمی  ای حفظ و استارار جامعمه ولا ناظر به مسأله تابعیت و اقامت در سرزمین و در راست

ر حکارانمی  یابد که دمعنا می بر پایه یق سرزمین لذاتابو  عرب و هجرت، اولاًت است.

تموان از آن بمه سمرزمین دولمت     اما  عادل و ذیل ولایت و حکومت مشرو  است و می

  ها تشکیل یاقته که با محوریت امما ای انسانه از مجاوعهمینی کسرز ؛دیر کرتعب اسلامی

 یارچوب قانون اسلامچهر د خود را یزندگ، تا دنااع شدهو قانون خدا دور یکدیگر ج

  .نظم و سامان بخشند

وجود هبدیهی است این مجاوعه باید کنار یکدیگر جاع شوند و یق جامعه واحد ب
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پیوسمته  همم اع ممانع از ایجماد مجاوعمه بمه    ندگی این جت پراکصور ندر غیر ای ،آورند

ممت  حکو لی  بمرای تشمک  یشرا ونبوده  ر امکان تشکیل چنین اجتااعیاگ ،گردد. بلهمی

 ،شود. بنمابراین نظر گرقته می امعه ولایی درهای دیگری برای حفظ جدهاهم نباشد، ایقر

اقیمایی  کمانی و جبر ی مر معنما اببر شود، درمعیارهایی که برای تعرب و هجرت ذکر می

ه با ملاک ولایت شکل گرقتمه  سرزمینی ک ؛شودبلکه شرط آن شارده می ،هجرت نیست

لاز  و خمروج از آن جمز در    اجرت بمه آن شود و مهم می بامین هجرت حسزرباشد، س

تعرّب به معنمای خمروج جسمای و روحمی از      ،بیان دیگر وارد خاص، تعرّب است. بهم

هامراه بما    ،رزمین تحت حاکایت امما  خروج از س یعنی ؛ی استرو شه چنین سرزمین

 ی کمه صم ومیمان نص  عام بیمان، ج ای طولی و عرضی انسان. این هترک پیوندها و ولایت

رت را بما معیمار ولایمت معنما     ی دارند و روایاتی کمه معنمای هجم   رت مکانظهور در هج

 نیز هست. اندکرده

انان، بما  سرزمین دشم  ویژههب ؛اهینزمیر سراز سرزمین دولت اسلامی به سا مهاجرت

ی کمه  همای شود؛ مهماجرت ی تهسیم میاین عنوان سنجیده شده و به دو قسم مثبت و منف

و  و تمرک یماری و تهویمت جامعمه اسملامی      لایمی صال به جامعه ور اتد سستی  جمو

همایی کمه   شمود، امما مهماجرت   مصداق تعرّب پس از هجرت می ،گرددهای آن میآرمان

د، از جهت تعرّب عماری از اشمکال اسمت، بلکمه     نداشته باشپی  یت را دراز ولافصال ان

 م لوب شمر  قمرار   صیه ووترد ومسلامی، یر مصالح و نیازهای جامعه امهاجرت در مس

 قته است.گر
 

 هایادداشت

ا بیان ر ود این خطبهغریب الحدیث خ ر در شرحطبری در تاریخش و ابن اثی ،ن بر اینافزو .1

 .(221، ص2، جو اسانیدها هج البلاغهمصادر نء حسینی، عبدالزهرا) اندکرده
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 ذبع و مآخمنا

 .ن کریمقرآ * 

 .نهج البلاغه * 

سمه م بوعماتى   مؤس :مقم ، 3ج، الأثرر ث و يدالحب اية في غريالنهمحاد،  مبارک بن، ابن اثیر .1

 تا.بی اسااعیلیان،

 ق.1383ات دانشگاه تهران، انتشار :، تهرانل ابن داوداجرحسن،  ابن داود حلی، .2

م  و النشر و التوزیع عة باالفکر للدار :بیروت، 5و1ج، لسان العربن منظور، محاد بن مکر ، اب .3

 ق.1414، 3چ ،ار صادرد

 ،علمی محامدی  متمرجم: قربمان   ،ميثم( البلاغه)ابننهج شرح ترجمهی، لعبن میثم بحرانی،  ابن .4

 ق.1417، ةالمقدس ةالرضوی ةعه لآستانالتاب ةمع البحوث الاسلاميجم مهدس: مشهد، 4ج

مجموعهه ماها     ، «مهماجرت نخبگمان علامی و متخصصمان    پدیمده  »اخوان کاظای، بهرا ،  .5

 .1386، نایرا اوری درفن وسعه دانش ونفرانس تک

 .1397ی، مجاع الفکر الاسلام :، قمریفاه عمران شهاراکی، محسن،  .6

، مجلهه قبسها    ،«یرضما اسمتاد   گو بما ونهو البلاغه در گفت دیارک و اسانمد»رضا،  ،یستادا .7

 .1380، 19ش

 تا.آثار اما  خاینی، بیر ، تهران: مؤسسه تنظیم و نش2، جکتاب البيعالله، نی، سیدروحاما  خای .8

 ق.1415مجاع الفکر الاسلامی،  :قم، 9ج، لميسرةالموسوعة الفقهية ا ،یلعادانصاری، مح .9

دقتر انتشارات اسلامى  :قم، 10ج، اهرةالعترة الط اضرة في أحكاملنالحدائق اى، یوسف، بحران .10

 ق.1405قم، یه وابسته به جامعه مدرسین حوزه علا

یرتی، ابفروشمی بصم  تک :قمم ، ين في أحكهام الهدین  الحبل المتمحاد بن حسین،  ،ییی عاملبها .11

1390. 

 .1392، عرانتشارات مش :، قمنيفیشر نيدانشنامه حج و حرمپژوهشکده حو و زیارت،  .12

، مؤسسمه آل البیمت   :قمم ، 15و12، 8ج، وسائل الشريعة د بن حسن، عاملى، محاحر  .13

 ق.1409

 مهمدس:  مشمهد ، 3ج، در حكومه  اسهلام   و یه  فايهه  ، سینحمحادطهرانی، سید ینحسی .14

 ق.1421، 2طباطبایی، چ همعلاانتشارات 

 ق.1405ضواء، الادار :بیروت، 3و2ج، اسانيدهامصادر نهج البلاغه و اء، رهزال، عبدسینیح .15
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 ق.1416، دار التفسیرسسة مؤ :قم، 7ج، مستمسك العروة الوثقىمحسن، حکیم، سید .16

دقتمر حضمرت    :، نجمف اشمرف  ترب، توجيها  و فتهاو  مرشد المغ سعید،محادحکیم، سید .17

 .ق1422 ،اللهیةآ

 :نهه  پایگههاه حههدی ، «سممنان رجممالی محاممد بممنوصممیف بررسممی ت» ر، علممی،پیمم خمماد  .18

https://hadith.net/post/5400/. 

، بيانا  در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتي امير کبيهر ، علیای، سیدخامنه .19

22/12/1379. 

سه قرهنگی ایاان جهادی، سؤم :ان، تهرقرآن ه اسلامي درطرح کلي اندیشعلی، ای، سیدخامنه .20

 .1392، مرکز صهبا

 ق.1416 ، الانتخ مکت  نشر :قم، 2ج، صراط النجاة، ابوالهاسمى، سیدخوی .21

، 2ش ،يثیدحه  یهها مجلهه آمهو ه  ، «پذیری نهو البلاغهاستناد یهاوهیش یبررس» ،یعل اط،یخ .22

 .1396زییپا

 .1383، 18چسلامی، ا راتدقتر انتشا :قم، 2ج، کبيره گناهان، لحسینعبدای ، سیدبتدس .23

 ق.1412 ،مالهلدار  :بیروت، مفردا  ألفاظ الارآنحسین، هانى، صفاراغ   .24

قهرآن و  در  يتيترب یهاآمو ه، «تعرب پس از هجمرت  اتیروا یتیترب نهش» ،یمرتض ،یایرح .25

 .1398 ،10ش ، یحد

 ق.1421، دار احیاء التراث العربی :بیروت، 2ج، ةتهذيب اللغزهری، محاد بن احاد،  .26

 ق.1247، مؤسسه آل البیت :قم، 2ج، ادة المعذخيرقر، بای، محادبزوارس .27

 .1385، تهران: انتشارات خوارزمی، لستانگسعدی،  .28

 :12/3/1395، ا  منكر امر به معروف و نهيدرس خارج ر، محادمهدی، دازندهش  .29

https://mfeb.ir/home/256-2 

 .ق1419، پردازپژوهشى راى هؤسسم :قم، 14ج، کتاب نكاح، سىموجانى، سیدنزشبیری  .30

 ق.1414، صبحی صالح، قم: هجرت، لبلاغهنهج اشریف رضی، محاد بن حسین،  .31

 :قمم ، 1ج، سهلام لإشهراعع ا اهي   الأفهام إلى تنمسالك ، شهید ثانى، زین الدین بن على عاملى .32

 .ق1413، ميةلإسلاالاعارف ا سسةمؤ

 ق.1403 ول،ت اسلامی، چاپ ااراتشدقتر ان :، قمبارمعاني ا خى، عل محاّد بن ،قوصد .33

 ق.1378 ،نشر جهان :رانته، 2ج، عيون أخبار الرضاصدوق، محاّد بن على،  .34
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دقتمر انتشمارات اسملامى وابسمته بمه       :قم، 4و3ج، ايهمن  یحضره الفعلى، د بن صدوق، محاّ .35

 ق.1413، 2چقم،  مدرسین حوزه علایهجامعه 

 .1399نشر دانش بنیان قناور،  :هرانت ،1399سالنامه مهاجرتي ایران بهرا ،  صلواتی، .36

 .1375، 3مرتضوی، چ :تهران، 2ج، مجمع البحرینلدین، ریحی، قخراط .37

ة المرتض ویة ححي ا    المكتب   :تهمران ، 2ج، يةمالإما بسوط في فقهالم، محاد بن حسن، طوسى .38

 ق.1387، 3، چر الجعفریةالآثا

 ق.1414، ةفاهثدارال :، قمامالي ،سى، محاد بن حسنطو .39

 مهمدس:  مشمهد ، 14ج، منتهى المطلب فهي تحايها المه هب   سن بن یوسف، حلّى، ح همعلا .40

 ق.1412، ميةلإسلامجاع البحوث ا

 ةبع  المطمنشمورات   :اشمرف ، نجمف  الحلري ة علامر رجرا  ال  ،فبن یوسم  حسن علامه حلی، .41

 .ق1381 ،2، چةالحيدری

 ،ىعلم  نمنیالامؤ امما  أمیر  کتابخانمه  :اصمفهان ، 5ج، الهوافي محسمن،  ادقیض کاشانى، مح .42

 ق.1406

 ق.1415، 2چ ،رالصد ةمكتب :تهران، 1ج، سير الصافيتفمحسن، انى، محادقیض کاش .43

دار سسمه  ؤم :قمم ، 2ج ،الكبيهر  الشهرح  المصباح المنير في غریهب محامد،  قیومى، أحاد بن  .44

 ق.1414، 2چ ،ةالهجر

 .ق1407، 4چ ،ميةدارالکت  الإسلا :نهرات، 5و2، 1ج، الكافيکلینى، محاد بن یعهوب،  .45

 .1385 ،48ش ،اهنو در ف يمجله کاوش، «سرمهاله قهه هجرت»احاد،  یمبلب .46

 ق.1403، 2، چیالعرب دار إحیاء التراث :بیروت، 68و66ج، رابحار الأنوباقر، مجلسى، محاد .47

الکتم   دار  :انتهمر ، 13و10ج، شرح أخبار آ  الرسرو  مرآة العقو  في باقر، ، محامد مجلسى .48

 ق.1404 ،2چ ،ةميالإسلا

مؤسسمه   :قمم ، 14و8، 4ج ،ن لا يحضره الفقيهة المتقين في شرح مروضهى، ادتحم ى،مجلس .49

 ق.1406، 2چ ،ورپقرهنگى اسلامى کوشان

، اءد الشمهد سسه سیمؤ :قم، 2ج، ختصرملي شرح اف برلمعتاى، جعفر بن حسن، محهق حلّ .50

 ق.1407

مؤسسه  :مق ،2و1ج، لحرامالحلال و ام في مساعل لاشراعع الإسبن حسن، محهق حلّى، جعفر  .51

 ق.1408، 2اسااعیلیان، چ
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رت قرهنگ و ارشاد اوز :تهران، 11و8ج، تحايا في کلما  الارآن الكریمالوى، حسن، مص ف .52

 .1368، اسلامی

، لاغهه الب نههج  یهها جله پژوهشم ،«یاسلامهه البلاغه در ق ونهش نه»صر، نا ،یرازیار  شمک .53

 .1380، 3و2ش

 .1374، ميةدارالکت  الإسلا :تهران ،8ج ،نمونه ريتفسر، ناص ،یرازیمکار  ش .54

 .ق1404، 2لله الارعشی النجفی، چاآیة ةمكتب :، قمالصفين ةوقعنصر بن مزاحم، منهری،  .55

لتمراث  حیماء ا دار إ :بیروت، 13ج، رح شراعع الإسلامشالكلام في جواهر حسن، نجفى، محاد .56

 تا.، بی7ی، چالعرب

 ، هب اههل بيه   گ فاه مطابا مهنرفن، سندگایوعی از نو جا محاودرودی سیدشاههاشای  .57

 .1382 سلامی،الاعارف قهه ا ةدائر :قم، 2ج

 

 


